
دادن و بــه تصویــر کشــیدن حماســه‌ها و 
وقایع دوران دفاع مقدس.

ëë با توجه به این که شما یکی از زنان فعال    
در حــوزه ادبیــات پایداری هســتید، نقش 
نویســندگان زن در ایــن بخــش را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
گرچــه جنــگ یــک امــر مردانــه و در 
میــدان جنــگ شــروع و پایــان می‌یابــد 
اما زنــان نیــز در آن نقــش انکارناپذیری 
دارنــد. زنــان همــان گونــه کــه نیمــی از 
مســئولیت‌های اجتماعــی را در داخل و 
خارج خانــه به عهده گرفته‌انــد، همواره 
در تمــام امــور نیز مشــارکت داشــته‌اند. 
در داســتان هایــی که در زمان ســال های 
جنــگ و پــس از آن نوشــته شــده شــاهد 
نقــش آفرینــی زنــان و مــردان در کنــار 
هــم هســتیم. در ایــن داســتان‌ها زن چه 
بــه عنــوان مــادر، چه بــه عنوان همســر، 
چــه بــه عنــوان خواهــر و چــه بــه عنوان 
فرزنــد حضــور تأثیرگــذار و پررنگــی دارد 
بخصوص داســتان‌هایی که توســط خود 
زنان نوشــته شده است بیشتر جلوه ملی 
دارند. نگاهی کلی به داســتان‌های دفاع 
مقدس در ابتدا نشان می‌دهد که اکثریت 
قابل توجه داســتان‌هایی که زن در آن‌ها 
نقش اصلــی دارند در روابــط روحی‌اش 
بــا مرد، بیشــتر در کانون خانــواده مطرح 
می‌گــردد. در داســتان‌های دهه 60 همه 
عوامــل داســتانی برای تعمیــق و ترویج 
دخیــل  عاطفــی  حماســی-  مضامیــن 
می‌شوند. در داســتان‌های این دوره بعد 
تبلیغی اهمیت بیشــتری دارد. توصیف 

خانواده‌های رزمندگان، جانبازان و شهدا 
مشکلات پس از جنگ است. در این دوره 
نــگاه عمومــی نویســندگان یــک رویکرد 
ایده‌آل‌گرایانه اســت. این تلقی در تجلی 
حضور زنان در داســتان هــم نمود بارزی 
دارد. زنان شــخصیت‌های صبور، بردبار 
و شکیبا هســتند که اگرچه مصیبت‌های 
فــراوان تحمــل می‌کننــد امــا شــجاعانه 
و امیدوارانــه بــرای رســیدن بــه پیــروزی 
تلاش می‌کننــد. اما روایت نقش زنان در 
دوره‌هــای بعد، روایت واقــع گرایانه‌تری 
اســت. زنان ایــن دوره زیر بار مصیبت‌ها 
و آفت‌هــای پــس از جنــگ می‌شــکنند و 
انگار که بار تمام دوران جنگ را به تنهایی 
حمــل می‌کننــد و ســنگینی این بــار روی 
شــانه‌های آن‌هاســت. دوره دوم در واقع 
دوره پایان جنگ تاکنون دربرگیرنده زنان 
معلول و جانباز، زنان منتظر و چشــم به 
راه، زنان ســوگوار و زنان پرســتار جانبازان 
اســت. زنــان چــه در صحنه‌هــای نبــرد و 
چه در پشت صحنه‌های نبرد نقش‌های 

مؤثری را ایفا کرده‌اند.
ëë در حــوزه ادبیــات پایــداری کــدام یک    

از قالب‌هــای ادبی روایی مانند داســتان، 
خاطــره و زندگینامه داســتانی تــا به حال 
موفق بوده است؟ آیا دلیل خاصی در این 

زمینه می‌بینید؟
 در حــوزه ادبیات پایداری داســتان‌ها 
تاکنون مخاطب بیشــتری به خود جذب 
کرده‌انــد. یکی از دلایــل آن را می‌توان در 
ایــن یافت که با شــروع جنــگ تحمیلی 
عــده ای از  جوانان داوطلب که به جبهه 

تحمیلــی  جنــگ  ســال  هشــت  تأثیــر 
برادبیات نمایشی

انگشت شمارند آثار درخور
با آنکــه چهل و یک 
شــهریور   31 از  ســال 
جنــگ  آغــاز  و   1359
بعــث  رژیــم  تحمیلــی 
عــراق با رهبــری صدام  
و حمایــت‌ قدرت‌هــای 
بــزرگ جهانی می‌گــذرد، اما هنــوز تئاتر و ســینمای 
ایران نتوانسته نسبت به این اتفاق مهم وظیفه خود 
را ادا نمایــد چنانچه تعداد آثــار در خور تأمل در این 

زمینه انگشت شمارند.
تولیــد  تقریبــاً  کــه  جنــگ  آغازیــن  ســال‌های  در 
چشمگیری وجود نداشته مگر آثاری که حالت تبلیغ 
و تهییج داشــته که بتواند رزمندگان بیشــتری را راهی 
جبهه گرداند؛ در آن سال‌ها نمایش »حماسه هویزه« 
کار گروهی که به‌نام حمید مظفری، سهراب سلیمی 
و رضــا کــرم رضایی گره خــورده، یک مورد اســتثنایی 
اســت که بــه مقاومت یــک زن سوســنگردی در برابر 
هجمــه عراقی‌هــا می‌پــردازد بــه صورتی کــه این زن 
موفق به کشــتن چند افسر و فرمانده عراقی می‌شود. 
دهه 70 شاید با راه‌اندازی جشنواره تئاتر دفاع مقدس 
سرآغازی باشد برای جدی گرفتن این قضیه که دیکته 
شدن موارد فرمایشی و تکلیفی شدن کار در این حوزه 
مانع از تحقق زودهنــگام و کامیابی در تولیدات دفاع 
مقدسی می‌شــود. بی‌آنکه اینان بدانند در این جنگ 
تحمیلی هشــت ســاله که قدرت‌های بزرگ به‌دنبال 
شکســت ایــران بودند اما بــا مقاومــت ناباورانه ملتی 
همراه شــدند که در آن پیروزی ایرانیان بی‌چون و چرا 
رقم خورده اســت. حالا در دل این پیروزی، ناکامی‌ها، 
شکســت‌ها و آســیب‌هایی هم بوده کــه در واقع ماده 
خامی اســت برای یافتن یک نگاه تحلیلــی و واقع‌گرا 
که بهتر از هر چیز در هنرهای نمایشی باید آن را سراغ 
گرفــت. وقتی ایــن رویکرد کاربــردی نادیده انگاشــته 
شــود، فرصت در اختیار فرصت طلبــان قرار گرفته تا 
بــه طرح مضامیــن تکراری و کلیشــه‌ای و بدون کنش 
منــدی بپردازنــد و در آن هــدف فقــط ارتــزاق ، هدف 
بــوده اســت. در حالی که جنــگ و پیــروزی آن به یک 
ملت تعلق داشــت که بایــد با جــان و دل مورد تفکر 
و مداقه واقع می‌شــد.اما در ایــن بین آنان که به‌دلیل 
حضور در جبهه‌ها و زیست در مناطق جنگی یا درگیر 
بودن با آسیب‌های ناشی از جنگ، دچار حس و حال 
واقــع گرایانه‌ای نســبت به آن شــده بودنــد، متون در 
خــور تأملی را نوشــتند که اتفاقاً هم بیشــترین تأثیر را 
بر اذهــان همگانی نهاد و هم به مرور متوجه شــدیم 
همین‌ها آثار ماندگار مرتبط به جنگ تحمیلی هستند 
و مابقــی آثار به مرور به‌دلیل مصرفی بودن از گردونه 

خاطرات و در واقع مانایی آثار جنگ بیرون ماندند.
علیرضــا نــادری از ســال 74 بــا نوشــتن و اجــرای 
»پچپچه‌هــای پشــت خــط نبــرد« توانســت حرفــی 
از همیــن نــوع جنــگ با تمــام زوایــای پنهان و ســایه 
روشــن‌هایش بزند که دقیقاً مثل تــوپ هم صدا کرد؛ 
هر چند شــش ســال طول کشــید تا دوباره در دهه 80 
به اجرای جشــنواره فجر و همگانی برســد و در گستره 
زمانــی بیشــتری مــا را دچــار شــگفتی کنــد. او بعدها 
توانســت در همیــن دهــه 80 چنــد متــن دیگــر را بــه 
کارگردانــی خودش یا دیگــران به صحنه بیاورد که هر 
کــدام به نوعی دیگــر دلالت بر همین نگاه درســت و 
بســامان به یک مســأله و موضوع قابــل درایت برای 
ایجاد بسترهای دراماتیک خواهد کرد. »چهار حکایت 

از چندیــن حکایــت رحمــان«، »ســه پــاس از زندگی 
رحمــان«، »77/6/31« از جملــه ایــن آثــار اســت. در 
همین دهه 80 حمیدرضا آذرنگ نیز که شــاید متأثر 
از همین رویکرد بود و برخلاف نادری که سرباز جنگ 
بود امــا او از نزدیک حملات عراقی‌ها به اندیمشــک 
را درک کــرده بود، توانســت به گونــه‌ای دیگر در خلق 
لحظــات مانــدگار آثــار در خــور دیگری ماننــد »روزی 
روزگاری آبــادان«، »ایــن کدامیــن پنجشــنبه اســت«، 
»خنکای ختم خاطره« و »ترن« را بیافریند. ساناز بیان 
هــم متأثــر از همین عوالــم در دهه 90 »هتلــی ها« را 
نوشت که آذرنگ کارش کرد. دیگران هم نوشته‌هایی 
دارند اما دیگر در این اندازه نیستند که در پس ذهن ته 
نشــین شده باشند و شاید نگارنده به سختی می‌تواند 

حتی نامشان را به خاطر بیاورد.
بــه هر روی هــر زمــان ماهــی را از آب بگیریم تازه 
است و پرداختن به مقوله جنگ تحمیلی امری نیست 
که به این زودی‌ها از پس ذهن ملت ایران پاک شــود. 
هنوز هم آن روزها جلوی چشــمان ماست که چگونه 
اراده یــک ملت معطوف بــه مقاومت در برابر بیگانه 
بود به سرانجام می‌رسید تا بستر دسیسه‌ها را برچینند. 
حالا اگر نخواهیم یا نتوانیم به درستی به آن بپردازیم، 
این دیگر ضعف هنرمندان ماست که از پس این مهم 
برنیامده‌اند یا در واقع هنوز هم دســتی در میان است 
تا از این مهم ادبیات و هنر ما را بازدارد. هشــت ســال 
نبرد که بســیاری در آن جان‌نثاری و فداکاری کرده‌اند 
و مردم نسبت به آن حساسیت دارند و دوست دارند 
ایــن روزها در صفحات کتاب هــا و صحنه‌ها و پرده‌ها 
پژواک داشــته باشد تا یادگاری باشد برای آیندگان که 
عــزم همگانــی را بر آنان یــادآوری کند کــه یک ملت 
هســتند با خاطرات بلندپروازانــه و کامیابی‌هایی این 

چنینی...

 خاطرات دفاع‌مقدس گنج بی‌پایانی 
در اختیار داستان‌نویسان گذاشته است

آذر خزاعی سرچشمه، نویسنده دفاع مقدس در گفت‌وگو با »ایران«:

ëë جدیدتریــن اثر شــما در حــوزه ادبیات    
داســتان»هر  مجموعــه  مقــدس،  دفــاع 
روز ســاعت هفــت و ده دقیقــه« اســت 
کــه داســتان‌های آن اغلــب به مســائل و 
رزمنــدگان  خانواده‌هــای  دغدغه‌هــای 
می‌پردازنــد، درباره این مجموعه بیشــتر 

توضیح بدهید.
بله، در این مجموعه بیشــتر به نقش 
در  شــهدا  و  رزمنــدگان  خانواده‌هــای 
مواجهه با مفهوم ایثار و شهادت پرداخته 
شده و اغلب قهرمانان داستان‌ها به‌رغم 
اینکه در خطوط مقدم نبرد و جبهه‌های 
جنگ حضور ندارند اما در زندگی روزمره 
خود، نشــانه‌ها و تبعات جنــگ را لمس 
کــرده و بــا آن زندگــی می‌کننــد. در ایــن 
مجموعه، ســعی کــردم بــه دغدغه‌ها و 
دلتنگی‌های دخترانه در مواجهه با پیامد 

جنگ بپردازم.
ëë »140 یکی از آثار شــما با عنوان »تا پلاک

خاطرات اهالی قلم از دوران دفاع مقدس 
مراحــل  و  کار  ایــن  ایــده  دربــاره  اســت، 

شکل‌گیری آن بگویید.
بــه  کتــاب  ایــن  اولیــه   ایــده  وقتــی   
ذهنم رســید ابتدا بــه ســراغ عکاس‌ها و 
عکس‌هــای آنــان رفتــم تــا از درون آنها 
لحظات و جریان زندگــی در دوران دفاع 
مقــدس چــه در جبهــه و چــه در پشــت 
جبهه را در بیاورم اما بعد از اینکه با اهالی 
فرهنــگ حــوزه دفــاع مقدس مشــورت 
کردم به این نتیجه رســیدم که به ســراغ 
اهالی قلم و فرهنگ دفاع مقدس بروم. 
در کتــاب »تا پلاک 140« چون شــکل آن 
جمــع آوری خاطرات اهالــی قلم درباره 
جریان زندگی در دوران دفاع مقدس بود 
ابتدا درباره روایت‌های مستند زندگی در 
جنــگ در جهان تحقیق کــردم و بعضی 
از کتاب‌هایی که نوشــته شــده بود در این 
مــورد را خوانــدم بعد فهرســتی از اهالی 
قلم گرد‌آوری کردم. برایم در جمع‌آوری 
این فهرســت ســابقه، شــهرت و جایگاه 
مهــم نبــود بلکه بیشــتر بیان متفــاوت و 
تأثیرگــذار جریان زندگــی در دوران دفاع 
مقدس مهم بود و بعد شروع به جست 
و جــو دربــاره آثــار افــراد و کارهایــی کــه 
تاکنــون در زمینه مکتــوب کرده‌اند و بعد 
مصاحبه و گفت‌وگو با کسانی انجام دادم 
که فرصت مکتــوب کردن خاطره خود را 
نداشــتند و بعد پیاده‌سازی، تنظیم متن 
مصاحبه و بعد مشاهده مصاحبه شونده 

از متن تنظیم شده‌ است.
ëë کتاب »نگاهی دیگر« شــما با محوریت

مکتوب  خاطرات  نمایشــی  ظرفیت‌های 

دفاع مقدس است، آیا مطالعه و پژوهشی 
در این زمینه داشــتید که این اثر را منتشــر 

کردید؟
 طــرح ایــن کتــاب را ابتــدا بــه بنیــاد 
حفــظ آثــار ارائــه دادم. چــون کار خیلــی 
و  مکتــوب  می‌خواســتم  بــود  گســترده 
غیرمکتــوب حتــی داســتان‌ها و کلیه آثار 
تاریــخ شــفاهی و تاریخی را هم بررســی 
کنــم، بــه خاطــر گســتردگی کار و کمبود 
نیــرو و بودجــه، آن زمــان ایــن کار عملی 
نشــد. همزمان که کتاب‌های خاطرات را 
جمع آوری می‌کردیم، شــروع کردیم به 
خوانــدن کتاب‌ها، البته کار تیمی هســت 
و خاطــرات اندک اندک خوانده شــد. به 
ایــن نتیجه رســیدیم کــه تنهــا خاطرات 
مکتوب را از وضعیت‌های نمایشــی اش 
بیرون بکشــیم. هدف از این کار هم چون 
در تاریــخ شــفاهی و خاطــرات مکتــوب 
کارهــای بســیار خوبــی در دفــاع مقدس 
هست و تاکنون از ظرفیت نمایشی اینها 
استفاده درستی نشده ما تمام تلاشمان 
را کردیم که نمونه‌هایی از این ظرفیت‌ها 
را در اختیار مخاطبان نمایشنامه نویس، 
کارگردان‌هــای تئاتــر و حتــی فیلمنامــه 
و  ســینما  کارگردان‌هــای  و  نویس‌هــا 

تلویزیون قرار بدهیم.
ëë شــما در قالب‌هــای ادبــی متعددی به    

ادبیات پایــداری پرداخته‌ایــد. از جمله در 
کتاب»خرده روایت‌های یــک فرمانده از 
جنــگ« از قالب داســتانک بهــره بردید. 
ظرفیت‌های ایــن قالب ادبــی در بخش 

ادبیات دفاع مقدس را چگونه می‌بینید؟
مینی مالیســم عنوانی عمومی است 
که در کاربرد عامیانه‌اش هراثر زیاد کوتاه 
را شامل می‌شود. مینی مالیسم هر چند 
از ادبیات و هنرهای کلامی آغاز شــد، اما 
در ادبیــات و بویــژه ادبیات داســتانی بود 
کــه اقبــال و مانــدگاری بیشــتری یافــت. 
داستان مینی مالیستی روایتی رئالیستی 
از زندگی روزمره و وقایع آن است اما تأثیر 
نهایــی داســتان بر خواننــده فراتــر از این 
است. داســتان مینی مالیستی جرقه ای 
کوتاه اســت که بناست تصویر بزرگی را از 
زندگی انســان امروز نشــان دهــد. پس از 
ایــن ظرفیــت و قالب می‌تــوان به خوبی 
برای داســتان دفــاع مقدس بهــره برد و 
روایت‌هــای مســتند و خاطــرات را از آن 
قالــب به این قالب که ویژگی منحصر به 
فــرد آن ایجــاز اســت در آورد بخصوص 
و  فرصــت  کــه  امــروزی  جامعــه  بــرای 
حوصله کمی برایشان باقی مانده است، 
این قالب قالب مناسبی است برای نشان 

اعزام شــده بودند دست به قلم شدند و 
شــروع به نوشتن یادداشت روزانه کردند 
و مراکز و نهادهایی چون ســتاد تبلیغات 
جنگ، روابط عمومی سپاه و... نیز دست 
به کار شــد و نوشــته‌ها و دستنوشــته‌های 
آنــان را بــه کار گرفتنــد و از طــرف دیگــر 
خبرنگارانــی کــه از روزنامه‌هــای رســمی 
اعزام می‌شــدند نیز در این امر تأثیرگذار 
مســتند  گزارش‌هــای  درج  بــا  و  بودنــد 
خــود در ســتونی در روزنامــه بــه صورت 
روزانــه  یا هفتگی بر تأثیرگــذاری این امر 
روی مخاطبیــن افزودنــد. ایــن امــر بعد 
از پایــان جنــگ تحمیلی و تشــکیل دفتر 
ادبیــات مقاومــت در حوزه هنری شــکل 
منســجم و ســاختارمند به خود گرفت و 
در آنجا باعث کشف استعدادها و نوشتن 
کارهای ماندگاری در ادبیات مستند دفاع 

مقدس گردید.
ëë شــما جزو نســل جدیدی از نویسندگان

دفاع مقدس هســتید که بیشــتر به تبعات 
جنــگ در زندگــی روزمــره افــراد جامعه 
تمرکز دارید. آیا برای این منظور مطالعه‌ای 
در منابع دارید یا بیشتر بر پایه مشاهدات و 

دریافت خود از جامعه می‌نویسید؟
به قول دوست نویســنده‌ای باید یک 
کتاب بخوانی تا بتوانی یک سطر بنویسی 
و من بیشترین مطالعه را در این حوزه در 
خاطــرات دوران دفاع مقدس داشــته‌ام 
کــه واقعــاً خــود گنجی اســت بی‌پایــان و 
البته مشــاهده و دریافت مســتقیم خود 
نیز مانند تجربه‌ای است که آدمی زیسته 
اســت و این دو درکنار هم است که آدمی 
را به کشــف و شــهودی روشــن می‌رساند 
و از تاریکی‌هایــی کــه درون و بیــرون در 
مســیر راهش قــرار می‌گیــرد به روشــنی 

می‌رساندش.
ëë کارنامه ناشران ادبیات دفاع مقدس در

سال‌های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ناشــران آثــار ادبیــات دفــاع مقدس 
بیشتر ناشــران دولتی هستند که البته در 
زمینه خاطرات و زندگینامه و مســتندات 
جنــگ خیلــی خــوب کار کرده‌انــد. امــا 
ادبیات داســتانی نیاز به حمایت مادی و 
معنوی بیشتری دارد. یک داستان‌نویس 
نیــاز بــه فراغــت و اینکــه تمــام وقت به 
مسأله داستان بپردازد دارد و نمی‌تواند با 
وقت‌های پرتی که در اختیار دارد داستان 
شــود.  مانــدگار  داســتان  آن  و  بنویســد 
پایــه و اســاس قالب‌هــای دیگــری چون 
ســینما و نمایش، داستان است. اهمیت 
داســتان از همین‌جا پیدا می‌شود که باید 
داستان‌نویس بیشترین حمایت را داشته 
باشــد یعنی امکانات تحقیق، مطالعه و 
ســفر از یک طــرف و از طرف دیگر هزینه 
زندگــی‌اش بایــد فراهم شــود تا یــک اثر 
مانــدگار به‌وجود آورد. وگرنــه با این‌گونه 
حمایتــی کــه ناشــران از داستان‌نویســان 
می‌کننــد، نبایــد توقع داشــته باشــیم که 
کار ماندگاری خلق شــود. ناشران دولتی 
دفاع مقدس بیشتر تولید آثار را در صدر 
کار خــود قــرار می‌دهند که البته ســاختار 
آنها این‌گونه تعریف شــده است. بعد از 
تولید در پی بازار هدف و جذب مخاطب 
نیستند و ناشران خصوصی که اصلًا کمتر 
در حوزه دفاع مقدس ورود پیدا کرده‌اند 
و بیشــتر به سراغ ژانرهای دیگر و کارهای 
عامه‌پســند در زمینــه ادبیــات داســتانی 
می‌رونــد تا بتوانند ادامــه حیات دهند. تا 
زمانی که سیاستگذاری درستی در ادبیات 
داســتانی دفــاع مقدس توســط متولیان 
فرهنگــی در این حوزه نشــود و تــا زمانی 
کــه بازار هــدف و مخاطبین دیده نشــود، 
نمی‌توان امید به داستان‌های ماندگار در 

این حوزه داشت.
ëë به نظر شما کیفیت آثار ادبیات پایداری

نســبت به ســایر ژانرهــای ادبــی در ایران 
چگونه است؟

در  پایــداری  ادبیــات  حــوزه  در 
روایت‌های مســتند و ناداستان‌ها تاکنون 
آثار بســیار خوب و ماندگاری تولید شــده 
اســت که هم مخاطــب را جذب می‌کند 
و هــم ســبک و ســیاق خــاص خــود را در 
این حوزه پیدا کرده اســت. اما در ادبیات 
داســتانی پایــداری فاصلــه زیادی تــا کار 
ماندگار داریم هرچنــد آثار خیلی خوبی 
در حوزه داستان کوتاه و بلند تاکنون تولید 
شــده اســت اما اینکه چقــدر مخاطب را 
می‌تواننــد جذب کنند و نســبت به ســایر 
ژانرها چقدر موفق‌انــد این باز خود جای 
ســؤال دارد و ایــن داســتان‌ها می‌تواننــد 
تصویری درست از جنگ تحمیلی برای 
مخاطــب امــروز و نســل امروز ما داشــته 
باشــد از طــرف دیگر اگــر این داســتان‌ها 
بــه زبان‌هــای دیگــر برگردانــده شــود آیا 
می‌توانــد ارتباط با خواننــدگان زبان‌های 
دیگــر برقــرار کنــد؟ در تمــام دنیــا ژانــر 
جنگ، ژانر پرمخاطبی اســت و هر ســاله 
دربــاره  زیــادی  رمان‌هــای  و  داســتان‌ها 
جنگ‌هــای جهانی نوشــته می‌شــود و از 
روی آنهــا تاکنــون فیلم‌هــای موفقی نیز 
ســاخته شــده اســت.  ایــن ژانر توانســته 
اســت مخاطبین خــود را در سراســر دنیا 
جــذب کند و وقایع آن دوران را به‌صورت 

داســتان بــرای مخاطبینــش روایت کند. 
آیــا داستان‌نویســان دفــاع مقــدس مــا 
توانســته‌اند مخاطبیــن و نســل امــروز را 
جذب کنند این ســؤالی است که متولیان 
ایــن امر باید دلایل جــذب یا عدم جذب 
آن را پیــدا کننــد و بــرای آن برنامه‌ریــزی 

کنند.
ëë توزیــع کتاب‌های ادبیــات دفاع مقدس

در بــازار کتاب ایــران با چه موانعــی رو به 
رو اســت و پیشنهاد شــما برای بهبود این 

وضعیت چه است؟
بیــن  ارتباطــی  پــل  کــه  زمانــی  تــا 
داستان‌نویس، ناشــر و مخاطب برقرار 
امــر  در  بهبــودی  هیچگونــه  نشــود، 
توزیــع و بازار کتاب‌های داســتانی دفاع 
مقــدس یافــت نمی‌شــود. امــر توزیع و 
بــازار کتاب یک امر تک‌بعدی نیســت، 
بلکه امری اســت که وابسته به مؤلف و 
مخاطب اســت و برای هر دو اینها باید 
ســاختارمند برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری 
کرد و با تشــکیل تنها انجمن و اتحادیه 
در ایــن زمینــه نمی‌توان به بــازار هدف 
رســید. در شــرایطی که جهــان امروز به 
ســمت کوچک‌تــر شــدن در حوزه‌هــای 
مختلــف مــی‌رود و فضــای مجــازی و 
هــوش مصنوعــی در همه امــور دخیل 
شــده‌اند. نمی‌توان بــدون هدف‌گذاری 
و برنامه‌ریــزی و نادیده گرفتن داســتان 
نویــس و مخاطب به تنهایــی وارد بازار 
هــدف و توزیــع شــد و تا ارتباط درســت 
بیــن ناشــر، مؤلــف و مخاطــب ایجــاد 
نشــود بازار مناسبی نمی‌توان برای این 

حوزه یافت.
ëë بــه نظــر شــما جلســات نقــد و بررســی

کتاب‌های دفاع مقدس در رشــد و نمو این 
ادبیات چه تأثیری دارند؟

نقد کتاب و معرفی و بررسی هدفمند 
مخاطــب  جــذب  باعــث  مســلماً  آن 
بیشــتر و تبلیغات گســترده‌تر می‌شــود و 
از طــرف دیگــر بــه مخاطــب در درک و 
فهم درســت اثر کمک می‌کند و او حظ و 
لــذت لازم را از خواندن اثر درکنار نقد آن 
می‌برد. و این‌گونه نقد نیاز به ســاختاری 
درســت و روش‌مند دارد کــه جایگاهش 
متأســفانه  امــا  دانشگاه‌هاســت.  در 
دانشــگاه‌های مــا از آن بــه دور هســتند 
و ادبیــات داســتانی معاصــر مــا در آنجا 
جایگاهــی نــدارد و کمتر ارتباطــی برقرار 
می‌شــود.  در زمینه دفاع مقدس که یک 
ژانر در میان ژانرهای دیگر است وضعیت 
از این بهتر نیســت. نقد داســتان جایش 
دانشــگاهی  و  آکادمیــک  حوزه‌هــای  در 
اســت در حــوزه دفــاع مقــدس بــا اینکه 
چند ســالی اســت ادبیات دفــاع مقدس 
نیز وارد رشــته‌های دانشــگاهی شــده اما 
هنــوز به صورت جــدی در حوزه‌های نقد 
و بررسی این ژانر دانشــگاه‌ها وارد نشده‌. 
نشست‌های غیر‌دانشگاهی نیز گاه هست 
و گاه نیســت و ســاختارمند و روش‌منــد 
نیســت و نمی‌تواند تأثیــری را که باید در 

این حوزه داشته باشد.
ëë در حــال حاضــر کتاب‌های منتشــره در

حوزه ادبیــات دفاع مقدس چه وضعیتی 
دارند؟

مقــدس  دفــاع  خاطــرات  گونــه  در 
مخاطبیــن خــود را پیــدا کرده‌انــد امــا در 
سایر حوزه‌ها به دلیل عدم تبلیغ مناسب 
نتوانســته‌اند بازار هــدف و مخاطب خود 
را پیدا کنند. کتاب برای مخاطب نوشــته 
می‌شــود و تا مخاطب خود را در رده‌های 
مختلــف ســنی پیــدا نکنــد معنــی پیــدا 
نمی‌کنــد برای این امر نیز بعــد از ارتباط 
درست ناشر و داستان‌نویس؛ ارتباط این 
دو بــا مخاطب اســت از راه‌های مختلف 
تبلیــغ  زمینــه  در  متأســفانه  تبلیغــات. 
در حــوزه کتــاب ما بســیار ضعیف عمل 
کرده‌ایــم و بــا توجــه بــه شــرایط امــروز و 
فضاهای مختلف نتوانســته‌ایم استفاده 
لازم و کافــی را ببریم. کودک و نوجوان ما 
در مدرسه غیر از کتاب درسی‌اش با کتاب 
و نویسنده دیگری مواجه نمی‌شود و این 
مسیر در دانشگاه هم ادامه پیدا می‌کند و 
ایــن دیوار تا ثریا مــی‌رود. در خانواده هم 
پــدر و مادرهــا وقــت و حوصلــه و هزینــه 
کافی را ندارند برای کتاب پس جامعه روز 
به روز از کتاب دورتر می‌شــود. باید کتاب 
در ســبد خانواده‌ها وارد شــود تا آینده‌ای 
مطلوب بــرای این حوزه و ســایر حوزه‌ها 
پیــدا کنــد و ایــن امــر در دســت متولیــان 

فرهنگی و اقتصادی است.
ëë با توجه بــه فــراز و نشــیب‌های ادبیات

دفاع مقدس در سال‌های اخیر، آینده این 
ادبیات را چگونه را می‌بینید؟

با توجه به گنج بی‌پایانی که خاطرات 
دفــاع مقدس در اختیار داستان‌نویســان 
گذاشــته‌، با رفتن به عمــق این اقیانوس 
بی‌پایــان می‌تــوان آثــاری خلــق کــرد که 
مانــدگار و جهانی شــود من بــه آینده آن 
بسیار خوشبینم البته نباید از برنامه‌ریزی 
متولیــان امر فرهنگ نیز غافــل بود. آنها 
باید برای داستان‌نویسان مسیر و مسائل 
و مشــکلات نوشتن در این حوزه را هموار 

کنند تا آثاری ماندگار نوشته شود.

ادبیــات داســتانی دفاع مقــدس در ســال‌های اخیر رشــد و بالندگی قابــل توجهی 
داشــته آنچنان که نویسندگان تازه نفســی هم به جمع نویسندگان پیشکسوت این 
حــوزه پیوســته و غنای آثار خلق شــده در ایــن حــوزه را دوچندان کرده‌انــد. یکی از 
این نویســندگان جوان، »آذر خزاعی سرچشــمه« اســت که از حدود یک دهه قبل 
فعالیــت فرهنگی خود را شــروع کرده و خیلــی زود به جمع داستان‌نویســان دفاع 
مقدس پیوســته اســت. تاکنــون کتاب‌هــای »برادرهــا«، »خــرده روایت‌های یک 
فرمانده از جنگ«، »نگاهی دیگر«، »دســتان کوچک، نقش‌های بزرگ«، »تا پلاک 
140« و »هر روز ســاعت هفت و ده دقیقه« از ســوی وی منتشر شــده است. در هفته 
دفاع مقدس با این نویسنده فعال در حوزه ادبیات پایداری گفت وگو کرده‌ایم که در 

ادامه می‌خوانید.

 علی‌الله سلیمی
نویسنده و منتقد ادبی

با توجه به گنج بی‌پایانی که خاطرات دفاع 
مقدس در اختیار داستان‌نویسان گذاشته‌، با 

رفتن به عمق این اقیانوس بی‌پایان می‌توان 
آثاری خلق کرد که ماندگار و جهانی شود 

من به آینده آن بسیار خوشبینم البته نباید از 
برنامه‌ریزی متولیان امر فرهنگ نیز غافل بود. 
آنها باید برای داستان‌نویسان مسیر و مسائل و 
مشکلات نوشتن در این حوزه را هموار کنند تا 

آثاری ماندگار نوشته شود
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